
دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شماره 17 ـ خرداد و تیر ۱۴۰۰ 6

 اگر زبان فارسی نبود
هویت ایرانی شکل نمی گرفت

دکتر حسن انوری در گفت وگوی اختصاصی با مفاخر ماندگار:

دکتر حسن انوری یکی از چهره های 

ماندگار زبان و ادب فارســی اســت.

ادیب  و نویســنده ای توانــا که آثار و 

تألیفــات ســترگ و ســتودنی او در 

سپهر ادبیات، گواهی بر غنای ادب 

فارسی است.اندیشمندی پرکار که 

به شکلی خستگی ناپذیر به فعالیت 

علمی خــود ادامه می دهد و همواره 

بخشــی از بار فرهنگی - ادبی ایران 

را دهه های گذشــته بر دوش داشته 

است.حافظ پژوهی، فرهنگ نویسی 

و عضویت پیوســته در فرهنگستان 

دیگــر  از  فارســی  ادب  و  زبــان 

فعالیت هــای ایــن اســتاد و چهــره 

ماندگار زبان و ادب فارسی به شمار 

می روند. در گفت و گوی اختصاصی 

با این اســتاد و پژوهشــگر برجسته 

کشور، ضمن مرور فعالیت علمی او 

در عرصه فرهنگ نویسی، جایگاه و 

اهمیت زبان و ادب فارســی را مورد 

مداقه قــرار داده ایم که حاصل آن را 

می خوانید.

 

تخصص های  مهم تریــن  از  یکــی 

شــما بحث فرهنگ نویسی است 

و البتــه همکاری بلند مدتی هم با 

لغت نامه دهخدا داشته و دارید...

کیفیت این همکاری چگونه بود؟

من بسیار جوان بودم که برای همکاری 

با لغتنامه دهخدا دعوت شدم.و قسمتی 

از حــرف الــف از الــف و میم بــه بعد و 

قســمتی از حرف »ر« و قسمتی از حرف 

»ک«  و قســمتی از حــرف »ی« را بنده 

در طــول مدتــی نزدیک به چهل ســال 

نوشته ام. البته من حدودا چهل سال با 

موسسه لغتنامه دهخدا همکاری داشتم 

و الان هــم در تالیــف لغــت نامه بزرگ 

پارســی که بعد از لغتنامــه دهخدا آغاز 

شده است، همکاری دارم.در کتابخانه 

لغتنامه دهخدا با    فرهنگ های خارجی  

مانند فرانســوی و انگلیســی و عربی و 

آلمانی آشــنا شده ام و در شــیوه ای که 

آنها به کار برده اند، تامل کردم و شــیوه 

آنها را با شیوه ای که در لغتنامه دهخدا 

موجود اســت مقایســه می کردم.نتیجه 

این تفکر این شــد کــه در ذهن من یک 

شــکلی از فرهنگ نویســی به وجود آمد 

که بعد ها توانســتم این شــیوه را عملی 

کنم و »فرهنگ بزرگ سخن« را به وجود 

بیاورم.

چــرا به این جمع بندی رســیدید 

که فرهنگ سخن را تالیف کنید؟ 

ویژگی هایی  چــه  فرهنــگ  ایــن 

داشت که متمایز از فرهنگ معین 

و دهخدا بود؟

فرهنــگ معیــن بیشــتر به زبــان قدیم 

بیشــتر  امــروز  و  دارد  توجــه  فارســی 

لغتنامــه دهخدا به زبان قدیم فارســی 

توجــه دارد.مرحــوم دهخــدا در متون 

فارســی تــا عهد مغــول جلوتــر نیامده 

است.شــواهد لغتنامه دهخــدا اکثرا از 

شاعران و نویسندگانی است که متعلق 

به قرون قبل از دوران مغول اند.فرهنگ 

معیــن و فرهنگ دهخــدا با زبــان روز 

فارســی فاصله دارند.این است که من 

به این فکر افتادم که فرهنگی بنویســم 

کــه جامع زبان روز و زبان قدیم باشــد.

به همین دلیل حدود دویســت وپنجاه 

رمــان امــروزی را فیش کردم یــا دادم 

فیش کنند.

صدرا صدوقی

رنا
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 اصطلاحات زبان امروز را که در فرهنگ 

ســخن است در فرهنگ معین و دهخدا 

نداریم.به عنــوان مثال عرض    می کنم: 

کلمه »دســت« در جلد پنجــم فرهنگ 

ســخن، در ذیل این کلمه 490 ترکیب 

زبانی آمده اســت و این در زبان فارسی 

برای اولین بار اســت و در فرهنگ های 

دیگر نظیر ندارد.

 در تالیــف فرهنــگ ســخن چــه 

همــکاری  شــما  بــا  چهره هایــی 

داشتند و دارند؟

من ســعی کرده ام که اولا چند دســته 

تألیــف یــار، همــکار و..بــرای خــودم 

انتخاب کنم.در این راستا عده ای جوان 

تحصیلکرده ادبیات فارسی برای تألیف 

قســمت عمومی زبــان و عــده ای برای 

تألیف واژگان علمی زبان انتخاب کردم.

برای واژگان علمی زبان سعی کردم از 

افراد شناخته شده و متخصص استفاده 

کنم مثلا بــرای اصطلاحات اقتصادی، 

مرحــوم دکتــر منوچهر فرهنــگ را که 

بزرگ تریــن متخصــص اقتصــاد در آن 

دوره بود و رئیــس انجمن اقتصاددانان 

ایــران بــود}را{ انتخاب کردم یــا برای 

اصطلاحات موســیقی به سراغ یکی از  

اســتادان موسیقی در دانشــگاه تهران 

رفتــم و در چنــد جلســه بــا او صحبت 

کــردم ولی متاســفانه متوجه شــدم با 

اینکه ایشان اســتاد موسیقی دانشگاه 

اســت، ولی شــمایی از فرهنگ نویسی 

بــا  را  »فرهنگ نویســی«  و  ندارنــد 

می کردند. اشــتباه  »دانشنامه نویسی« 

مــن بــه دنبــال کــس دیگــری رفتم و 

بالاخره آقای حسن خان مکری را پیدا 

کردم که 25 ســال در آلمان موســیقی 

تدریــس کــرده بــود و یکــی از بهترین 

متخصصان موســیقی غربــی و ایرانی 

بــه شــمار می رود.بنابراین ایــن امتیاز 

در فرهنگ ســخن نســبت به 

وجود  متعــدد  فرهنگ هــای 

دهخــدا  فرهنــگ  در  دارد؛ 

اصطلاحــات علمــی توســط 

»ادبا« نوشته شده است.خود 

مــن کــه در لغتنامــه دهخدا 

اصطلاحــات  می کــردم  کار 

علمــی و اصطلاحات فیزیک 

و شــیمی و..را از کتاب هــای 

استخراج  دبیرســتان  درسی 

می کــردم؛ درحالــی کــه در 

اصطلاحات  سخن«  »فرهنگ 

علمی از سوی متخصصین هر 

حوزه به رشــته تحریر درآمده 

است.

زبان  اهمیت  جنابعالــی 

و ادب فارســی را در چه 

می دانید؟

من اهــل آذربایجان هســتم. 

زبان مادری من ترکی اســت 

و من جهان را بــا زبان ترکی 

شــناخته ام و حتی ادبیات را 

با زبان ترکی شناخته ام، ولی 

اوضــاع و احوال و سرنوشــت 

چنان بود که مــن خدمتگزار 

زبان فارسی باشم و از جهات 

مختلف به زبان فارسی پرداخته ام.بنده 

بیش از 70 سال به زبان فارسی خدمت 

کــرده ام؛ کتاب درســی و دانشــگاهی 

نوشته ام، فرهنگ نوشــته ام و در ضمن 

ایــن خدمتگزاری بــه زبان فارســی به 

اهمیت زبان فارسی آنچنان پی برده ام 

کــه معمــولا مغفــول مانــده و زیــاد به 

زبــان آورده نمی شــود.به نظر من زبان 

فارسی از جهات مختلف اهمیت دارد؛ 

مهم ترین اهمیتش این اســت که رابط 

بین اقــوام مختلف ایرانی اســت.ایران 

کشــوری دارای قومیت هــای گوناگون 

اســت که هر قومیتی زبان 

خــاص خــود را دارد؛ کرد، 

زبــان  آذربایجانــی  و  لُــر 

را دارند.رابط  خاص خــود 

اقوام زبان فارسی  این  بین 

اســت.یک لحظه فکر کنید 

که اگــر زبان فارســی نبود 

ایرانی به چه شکلی  هویت 

زبــان  اگــر  می آمــد؟!  در 

فارســی نبود هویت ایرانی 

بگیرد  شــکل  نمی توانست 

ایــن مهم تریــن ویژگــی  و 

زبان فارســی است.دومین 

اهمیــت زبــان فارســی در 

امــروز زبان  این اســت که 

رســمی سه کشــور ایران و 

افغانســتان و تاجیکســتان 

این ها در  از  است.گذشــته 

ســه - چهار قرن پیش زبان 

بین المللی  زبانی  فارســی 

بــوده و از هندوســتان تــا 

جنوب اروپا زبان فارســی، 

زبــان ادبــی بــوده اســت.

بــرای  هندوســتان  در 

زبــان فارســی کتاب هــای 

اند:  نوشــته  فرهنــگ  مهم 

جهانگیــری،  فرهنــگ 

فرهنگ آنندراج، فرهنگ بهار عجم و...

حال چطور می تــوان توجیه کرد که در 

جایی زبان اهمیت نداشــته باشد، ولی 

بــرای آن »فرهنگ« نوشــته شــود.این 

فرهنگ نویســی برای زبان فارســی در 

از شــیوع فوق العاده  هندوستان نشان 

زبان فارسی در اقصی نقاط هندوستان 

دارد.پادشاهان عثمانی به زبان فارسی 

شــاهکارهای  می ســرودند.برای  غزل 

بوســنی  و  اروپــا  جنــوب  در  فارســی 

این ها  نوشــته اند.از  شــرح  هرزگویــن 

گذشته، زبان فارسی زبانی است دارای 
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واژگانی بســیار وســیع و 

چون زبانی ترکیبی است، 

اســتعداد ساختن واژگان 

جدید را دارد.

مســأله دیگر در مورد زبان 

فارســی این است که زبان 

فارسی، زبانی است که از 

نظر سابقه تاریخی گذشته 

اش مشخص اســت و این 

برای کمتر زبانــی در دنیا 

حاصل شــده اســت؛ مثلا 

زبان فارســی که مــا امروز 

دنباله  می کنیــم  صحبت 

زبان فارســی میانه اســت 

که در دوره ساسانی تکلم 

دوره  زبــان  و  می شــده  

ساسانی دنباله زبانی است 

هخامنشــی  در دوره  کــه 

اســت.  می شــده  تکلــم 

نکته خیلــی خیلی جالب 

این اســت که هــم از دوره 

هخامنشــی و هــم از دوره 

ساســانی و هم از دوره بعد 

از اسلام از این زبان آثاری 

بر جای مانده است.شــما 

چنــد چنــد زبــان در دنیا 

می شناســید کــه بــه این 

صورت در آن ها از دوره های مختلف، آثار 

گوناگونی وجود داشته باشد.

همچنین یکی از مســائل مهــم درباره 

اهیمت زبان فارسی این است که در این 

زبان، شاهکارهایی به وجود آمده است 

که در دنیا کم نظیر است.زبان شناسان 

می گوینــد که در دنیا شــش هزار زبان 

وجود دارد؛ در بین این شش هزار زبان، 

چند زبان وجود دارد کــه در آن، آثاری 

مثل شاهنامه فردوسی،  کلیات شمس،  

کلیات سعدی و غزلیات حافظ به وجود 

آمده باشــد.در واقع تعــداد زبان هایی 

که آثــاری چنین مهم در آنها به 

وجود آمده اســت به بیســت تا 

نمی رســد و این افتخار بســیار 

مهمی برای زبان فارسی است.

شناس  حماسه  دانشــمند  یک 

اروپایــی به نام ویــرژل در بین 

جهــان  ادبــی  ا  شــاهکارهای 

چهار مورد را مهم ترین دانسته 

اســت؛ او اصطــلاح جالبی به 

کار می بــرد و می گویــد، ایــن 

شــکوهمند  یادگار  اثــر،  چهار 

نبوغ بشری هستند که عبارتند 

اســت از: شــاهنامه فردوســی 

ایلیــاد یونانی و کمــدی الهی 

و آثار شکســپیر؛ ایــن چهار اثر 

مهم تریــن آثــار ادبــی جهــان 

هستند.از این نظر زبان فارسی 

از نظــر تاریخــی و ادبــی نه از 

نظر ســنجش اقتصادی امروز، 

از بزرگ تریــن زبان هــای دنیا 

اســت.امروز که دنیا تغییر پیدا 

کرده،  لازم اســت که این زبان 

گســترش پیــدا کنــد و بــرای 

گسترش آن باید موسسه ای به 

وجــود بیاید و این موسســه در 

ایران، فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی است.

چند ســالی است که برای کلمات 

فرنگی معادل سازی های فارسی 

معادل هایی  می شــود.اما  انجــام 

که از ســوی فرهنگســتان زبان و 

ادب فارســی برای کلمات تعیین 

شــده است، که آن طور که باید در 

جامعــه جدی گرفته نمی شــوند؛ 

حتی گاهی این واژه ها در جامعه 

مــورد تمســخر واقع می شــوند، 

مــردم  چــرا  چیســت؟  علــت 

نمی تواننــد با ایــن واژه ها ارتباط 

خوبی برقرار کنند؟

مطالعــه،  بــدون  عــده ای  متاســفانه   

ســاخته های فرهنگســتان را به سخره 

چیزهایــی  خودشــان  از  و  می گیرنــد 

بــه  و  می ســازند  غریــب  و  عجیــب 

نــه!  فرهنگســتان نســبت می دهنــد. 

این طــور نیســت کــه شــما فرمودید، 

شــاید ۶0 تا 70 درصد از واژه هایی که 

فرهنگستان می ســازد، مقبول است و 

آنهایی که ایراد می گیرند ایرادشــان به 

نظر من وارد نیســت و نتیجه بدخواهی 

اســت! همان طــوری کــه نســبت بــه 

حکومــت نظر خوبی ندارند، نســبت به 

فرهنگســتان هم متاســفانه نظر خوبی 

ندارند.

 با توجــه به اهمیتی که برای زبان 

و ادب فارســی بیــان فرمودیــد؛ 

حالا که در ســال هزارو چهارصد 

شمسی هســتیم، وضعیت زبان و 

ادبیات فارســی در ایران را چطور 

ارزیابی می کنید؟

دنیا به ســوی اتحاد شــکل می رود و در 

این مسیر،  زبان بین المللی، زبان های 

دیگر را تحت تاثیر قرار داده اســت.این 

زبان بین المللی زبان انگلیســی است و 

هیــچ چاره ای هم نیســت؛ ما هر چقدر 

واژه جدید می سازیم و فرهنگستان هر 

چقدر واژه جدید می سازد، باز هم مردم 

معادل انگلیسی را به کار می برند و این 

مایه تاســف است.و هیچ چاره ای وجود 

ندارد و من از این نظر بسیار نگران زبان 

فارسی هستم.ولی تنها مایه امیدی که 

در ذهن من هست، این است که گفتم؛ 

چون در این زبان شاهکار هایی به وجود 

آمده که مایه افتخار بشریت است،  این 

آثار زبان فارســی را نگه خواهد داشت؛ 

لااقــل در حد ادبیــات نه در حــد زبان 

بازرگانی و تجاری و صنعتی و....


